
انگشترحالنما
جودي دمدمي یك، دو، سه کاسه برشتوك خورد. توي شان 
جایزه نبود. چهار، پنج، شش کاسه برشتوك ریخت. هیچي. اما 
از هفتمي، جایزه ي مرموزي بیرون افتاد. او کاغذ دور جایزه را 

پاره کرد.
یك انگشتر! یك انگشتر نقره اي که وسطش نگین داشت! 

یك انگشتر حال نما! و یك تكه مقواي کوچك.
روي کارت نوشته شده بود:

چه حالي داريد؟
جودي انگشتر را به انگشتش کرد. نگین آن را فشار داد. 
چشم هایش را محكم بست و شمرد: یك هزارم، دو هزارم، 
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سه هزارم. از ته دل آرزو کرد که نگین بنفش شود. بنفش، 
بهترین حال بود. بنفش یعني شنگول، یعني خوشحال ترین 

آدم دنیا.
باز کرد.  بالاخره جرئت به خرج داد و چشم هایش را 
واي نه! باورش نمي شد! نگین انگشتر به رنگ سیاه در آمده 
بود. حتي بدون اینكه به کارت نگاه کند هم مي دانست معني 
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این رنگ چیست. سیاه یعني بداخلاق، یعني 
غیرقابل تحمل! یعني بي حوصله و عصباني.

اشتباه  »شاید  گفت:  خودش  با  جودي 
و  بست  را  چشم هایش  دوباره  و  شمردم.« 

نگین انگشتر را فشار داد. این بار به چیزهاي خوب فكر کرد. 
به چیزهاي شاد.

به روزي فكر کرد که او و راکي و فرانك براي دست 
انداختن استینك، توي توالت فرنگي یك دست مصنوعي 
گذاشته بودند. به روزي فكر کرد که عكس آرنجش توي 
روزنامه چاپ شده بود. به روزي فكر کرد که در کلاس سوم 
ت یك عالمه بطري جمع کرده بودند تا با پول فروش آن ها 
توي جنگل هاي استوایي درخت بكارند. به چیزهاي بنفش 

فكر کرد. توپ و سوت و شاه توت.
بعد چشم هایش را باز کرد.

اما این بار هم روفوزه شد! انگشتر هنوز سیاه بود.
نكند انگشتر اشتباه کرده باشد؟ جودي فكر نمي کرد که 
انگشتر دروغ بگوید. به خصوص انگشتري که دستور کار داشت.
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جودي شستش را با یخ سرد کرد و بعد دوباره نگین را 
فشار داد. سیاه.

شستش را زیر آب داغ گرفت و بعد دوباره نگین را فشار 
داد. سیاه، سیاه، سیاه تر از سیاه. حتي یك ذره هم بنفش نشده 

بود.
جودي با خودش گفت: »شاید بي حوصله و عصباني ام 

و خودم خبر ندارم. اما از چي این قدر عصباني ام؟«
جودي دمدمي بیرون رفت تا بهانه اي براي عصباني شدنش 

پیدا کند.
توي حیاط، پدرش را دید که داشت نشاي گل پاییزي 

مي کاشت.
جودي پرسید: »بابا، مرا مي برید مغازه ي پشم و پنجه؟«
جودي خیلي بدش مي آمد که پدرش کار داشته باشد و 
نتواند او را به مغازه ي حیوانات خانگي ببرد. احساس کرد که 

کم کم دارد عصباني مي شود.
بابا گفت: »حتماً. فقط بگذار دست هایم را بشویم، بعد.«

جودي گفت: »جدي؟«
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ــ جدي.
ــ اما دست تان بند است و من هم درس و مشق دارم.
بابا گفت: »اشكالي ندارد. الان کارم تمام مي شود. دست هایم 

را مي شورم و با هم مي رویم.«
ــ اما درس و مشقم چي مي شود؟
بابا گفت: »بعد از شام انجام بده.«

جودي گفت: »مهم نیست.«
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بابا پرسید: »هان؟«
جودي دمدمي رفت تا بهانه ي بهتري براي عصباني شدنش 

پیدا کند.
یكي از چیزهایي که بدجوري کلافه اش مي کرد این بود که 
مادرش به او بگوید موهایش را شانه کند. بنابراین جودي از 
قصد موهاي دم موشي اش را باز کرد. موهایش عین تیغ هاي 
دایناسور سیخ ایستاد و چتري هایش روي پیشاني اش ریخت.
بعد سراغ مادرش رفت و دید که روي مبل صورتي نشسته 

و کتاب مي خواند.
ــ سلام مامان.

مامانش به او لبخند زد و گفت: »سلام، عزیزم.«
جودي گفت: »نمي خواهید چیزي به من بگویید؟«

ــ مثلًا چي؟
از روي  را  را شانه کن. چتري ات  برو موهات  مثلًا  ــ 
چشم هایت بزن کنار. موهات عین تیغ دایناسور شده اند، از 

این جور چیزها.
ــ موهات سیخ سیخي شده چون آن ها را دم موشي بسته 
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بودي. وقتي امشب موهایت را بشویي، درست مي شود.
جودي پرسید: »اگر درست همین الان یكي در بزند و 

بیاید تو، چي؟«
مامان پرسید: »مثلًا کي؟ راکي؟«

جودي گفت: »نه، مثلًا رئیس جمهور.«
ــ خب به رئیس جمهور بگو که الان مي آیي پایین. آن 
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وقت بدو برو بالا و موهایت را شانه کن.
فایده اي نداشت. جودي دمدمي باید مي رفت سراغ استینك. 
تنها کسي که مي توانست عصباني اش کند، استینك بود. بدترین 

کس.
در طبقه ي بالا، جودي بدون اینكه در بزند، یك راست 

رفت توي اتاق استینك.
ــ استینك، چیزمیزهاي دکتري من کو؟

ــ کدام چیزمیزها؟ چیزي پیش من نیست.
ــ اما تو همیشه چیزمیزهاي دکتري ام را برمي داري.

ــ خودت گفتي که دیگر وسایلت را برندارم.
مي گویم  بهت  هرچي  مجبوري  »ببینم،  گفت:  جودي 

گوش کني؟«
جودي با عصبانیت به انگشترش نگاه کرد. بعد یك دفعه 
آن را از انگشتش درآورد و توي سطل آشغال انداخت و 

گفت: »این انگشتر حال نما همه اش دروغ مي گوید.«
استینك فوري انگشتر را از توي سطل آشغال برداشت 
و گفت: »انگشتر حال نما؟ چه باحال!« و آن را به انگشتش 
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کرد. نگین سیاه شد. سیاه، رنگ بال خفاش.
جودي گفت: »مي بیني؟ به درد نمي خورد!«

استینك با انگشت شستش نگین را فشار داد. نگین سبز 
شد! سبز عین گردن لاك پشت. سبز عین شكم قورباغه.

جودي باورش نمي شد. گفت: »بده ببینمش.« کاملًا سبز بود. 
ــ استینك، همین الان انگشترم را پس بده.

استینك دستش را که انگشتر حال نما داشت جلو جودي 
تكان داد و گفت: »تو انداختیش توي سطل آشغال. حالا 

دیگر مال من است.«
ــ اهَ! تو سبزي عین خزه ي حوض.

ــ نخیرم!
ــ سبز یعني حسادت. سبز یعني از حسودي ترکیدن. 

سبز یعني تو دلت مي خواست جاي من بودي.
ــ چرا باید دلم همچین چیزي بخواهد؟ تو که انگشتر 

حال نما نداري.
کاسه  هفت  انگشتر  این  به خاطر  من  بوگندو.  یالا،  ــ 
برشتوك خوردم. به خاطرش به مغازه ي پشم و پنجه نرفتم. به 
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خاطرش یخ زدم و سوختم.
استینك گفت: »هنوز هم مال خودم است.«

جودي گفت: »غررر.«


